
 

  اولğن �وزنامه حقوقی کشور

سه شنبه  ۲۸مهرماه  ۱۴۰۵    سا ل  اول    شماره  ۶۹

سرمقاله

 حقوق مستأجر در برابر

 افزايش خودسرانه اجاره بها

قانون ساماندهی بازار زمğن، 
مسکن و اجاره Vها

 چه حمایتی از مردم می کند؟ 
على جوان بخت لاله-  وكيل دادگسترى

 هر سال با آغاز فصل جابه جايى، پرونده اى تكرارى 
روى ميز وكلا باز مى شود: مستأجرى كه مالك، مبلغ 
يا  او گفته شده  به  و  برابر كرده  يا سه  دو  را  اجاره 
بپذير يا تخليه كن. بيشتر اين مستأجران نمى دانند 
كه قانون، دقيقاً براى همين لحظه نوشته شده است.

اجاره بها  و  مسكن  زمين،  بازار  ساماندهى  قانون 
زمينه  اين  در  عطفى  نقطه   ،١٤٠٣ سال  مصوب 
مستأجر  از  قانونى  حمايت هاى  آن،  از  پيش  است. 
پراكنده بود و بيشتر به مصوبات موقت ستاد كرونا 
هر  كه  مصوباتى  داشت؛  تكيه  قوا  مصوبات سران  و 
موقتى  همين  و  تمديد مى شدند  يك بار  وقت  چند 
بودن، قدرت بازدارندگى آن ها را كاهش مى داد. حالا 
اما يك قانون مصوب مجلس وجود دارد كه ضوابط 
متخلف،  براى  و  كرده  مشخص  را  اجاره بها  افزايش 

مجازات پيش بينى كرده است.
نكته محورى اين قانون ساده اما حياتى است: افزايش 
اجاره بها در قراردادهاى جديد، تابع سقف مشخصى 
كند.  مطالبه  را  مبلغى  هر  نمى تواند  مالك  و  است 
تعزيرات حكومتى، دريافت اجاره بهاى بيش از سقف 
مبلغ  احراز،  صورت  در  و  مى داند  تخلف  را  قانونى 
اضافه اى كه از مستأجر گرفته شده به او بازگردانده 
نظر  در  مجازات  نيز  متخلف  موجر  براى  و  مى شود 
گرفته مى شود. اين يعنى مستأجر لازم نيست براى 
از  مى تواند  برود؛  دادگاه  به  فقط  خود  حق  احقاق 

مسير كم هزينه تر نظارتى هم وارد شود.
اما شايد مهم تر از سقف افزايش، حق ديگرى باشد 
پايه  بر  تمديد.  حق  است:  شده  شناخته  كمتر  كه 
قبل ملك  ضوابط جارى، چنانچه مالك در سنوات 
را به فروش نرسانده و مجوز تخريب و نوسازى هم 
به موقع  را  اجاره بها  و مستأجر  باشد،  دريافت نكرده 
پرداخته باشد، مالك نمى تواند تنها به اين دليل كه 
مستأجر جديد با مبلغ بالاتر پيدا كرده، او را از ملك 
را هدف  جايى  همان  دقيقاً  اين حكم،  كند.  بيرون 

گرفته كه بيشترين فشار به مردم وارد مى شود.
فراموش  را  عملى  نكته   سه  حق،  دو  اين  كنار  در 
رسمى  سامانه هاى  در  بايد  قرارداد  نخست،  نكنيد. 
ثبت شود؛ اگر قرارداد ثبت نشده باشد، اثبات تخلف 
را  اجاره بها  پرداخت  دوم،  مى شود.  دشوار  مالك 
پرداخت  دهيد؛  انجام  استناد  قابل  سند  با  هميشه 
قانونى است.  از حمايت هاى  به موقع، شرط استفاده 
از  را  سوم، در صورت مشاهده تخلف، گزارش خود 
كنيد؛  ثبت  حكومتى  تعزيرات   ١٣٥ سامانه  طريق 

اين مسير برخلاف دادگاه، تقريباً بى هزينه است.
آنچه اين قانون را در عمل ناكارآمد مى كند، نه متن 
آن است و نه سكوت قانون گذار، بلكه ناآگاهى طرف 
ضعيف تر از حقوق خود است. تجربه پرونده ها نشان 
سقف  از  حتى  مستأجران  از  بزرگى  بخش  مى دهد 
را  خود  حق  آنكه  از  پيش  و  نيستند  مطلع  قانونى 
كه  زمانى  تا  مى كنند.  ترك  را  ملك  كنند،  مطالبه 
اين آگاهى عمومى شكل نگيرد، هر قانونى حتى با 
سرپناه  مسكن،  مى ماند.  كاغذ  روى  متن،  بهترين 
است، نه كالاى سوداگرى. قانون گذار اين را فهميده 
و ابزار حمايت را ساخته است؛ حالا نوبت مردم است 

كه اين ابزار را بشناسند و از آن استفاده كنند.

بازار جهانى نفت در سال ٢٠٢٦ با يك پارادوكس كم سابقه مواجه 
شده است: در سالى كه سياست اقليمى دولت آمريكا عقب نشينى 
كرده و واشينگتن بار ديگر بر افزايش توليد و مصرف سوخت هاى 
فسيلى تأكيد گذاشته، يك شوك ژئوپليتيك در خاورميانه به طور 
ناخواسته بخشى از تقاضاى جهانى نفت و گاز را از بين برده است. 
و حمل ونقل  توليد  اختلال در  ايجاد  با  ايران،  با  جنگ هفت ماهه 
انرژى، ابتدا يك شوك عرضه (Supply Shock) ايجاد كرد؛ اما 
تداوم كمبود و افزايش قيمت، در مرحله بعد به چيزى عميق تر 

.(Demand Destruction) انجاميد: تخريب تقاضا
بين المللى  آژانس  داده هاى  از  واشنگتن پست  تحليل  اساس  بر 
 ٢  /٥ حدود   ٢٠٢٦ سال  در  نفت  جهانى  تقاضاى   ،(IEA) انرژى 
درصد كمتر از سال گذشته خواهد بود؛ كاهشى كه از منظر انتشار 
گازهاى گلخانه اى معادل حذف انتشار سالانه حدود ٤٢ ميليون 

خودروى موتور احتراقى است.
اهميت ماجرا اما فقط در اين كاهش ٥/ ٢ درصدى نيست. فاصله 
ميان پيش بينى اوليه IEA در ژانويه و وضعيت كنونى، ازنظر انتشار، 
معادل جلوگيرى از انتشار ناشى از حدود ١٠٣ ميليون خودرو برآورد 

شده است.
اين ارقام يك پرسش مهم براى بازار نفت ايجاد مى كنند: آيا جنگ 
فقط بخشى از عرضه را براى مدتى از بازار خارج كرده است يا در 

حال تغيير رفتار ساختارى مصرف كنندگان نفت است؟ 

وقتی «حق حبس» 
سنگر باج خواھی می شود؛ 
آزمون شجاعت قضات 

 نوشتاری از : مهدی قدیری بیداخویدی
 کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی 

پژوهشگر جرم شناسی 
 

ادامه کامل  سرمقاله در صفحه  ۲

ادامه  کامل یادداشت  در صفحه ۳

  صفحه٤

 کمک ناخواسته ترامپ به گذار انر�ی:

نفت زداĝġ ناخواسته
 با تخ�یب تقاضا

فرشيد فرحناكيان: دكتراى حقوق نفت و گاز



یادداشت  حقوقیسه شنبه  ٢٨ مهرماه  ١٤٠٥    سا ل  اول    شماره  ٦٩

ادامه  درصفحه  بعد 

 
بازار جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ با یک پارادوکس کم سابقه مواجه شده 
است: در سالی که سیاست اقلیمی دولت آمریکا عقب نشینی کرده و 
واشینگتن بار دیگر بر افزایش تولید و مصرف سوخت های فسیلی تأکید 
گذاشته، یک شوک ژئوپلیتیک در خاورمیانه به طور ناخواسته بخشی 
از تقاضای جهانی نفت و گاز را از بین برده است. جنگ هفت ماهه با 
ایران، با ایجاد اختلال در تولید و حمل ونقل انرژی، ابتدا یک شوک 
عرضه (Supply Shock) ایجاد کرد؛ اما تداوم کمبود و افزایش قیمت، 
 Demand) در مرحله بعد به چیزی عمیق تر انجامید: تخریب تقاضا

.(Destruction
بین المللی  آژانس  داده های  از  واشنگتن پست  تحلیل  اساس  بر 
 ۲ /۵ ۲۰۲۶ حدود  سال  در  نفت  جهانی  تقاضای   ،(IEA) انرژی 
درصد کمتر از سال گذشته خواهد بود؛ کاهشی که از منظر انتشار 
میلیون  حدود ۴۲  سالانه  انتشار  حذف  گازهای گلخانه ای معادل 

خودروی موتور احتراقی است.
اهمیت ماجرا اما فقط در این کاهش ۵/ ۲ درصدی نیست. فاصله 
میان پیش بینی اولیه IEA در ژانویه و وضعیت کنونی، ازنظر انتشار، 
معادل جلوگیری از انتشار ناشی از حدود ۱۰۳ میلیون خودرو برآورد 

شده است.
این ارقام یک پرسش مهم برای بازار نفت ایجاد می کنند: آیا جنگ 
فقط بخشی از عرضه را برای مدتی از بازار خارج کرده است یا در 

حال تغییر رفتار ساختاری مصرف کنندگان نفت است؟

از شوک عرضه تا تخریب تقاضا
با  همیشه  تقریباً  خاورمیانه  در  نفت، جنگ  بازار  سنتی  در منطق 
یک روایت شناخته شده همراه بوده است: کاهش عرضه، افزایش 
ریسک، رشد قیمت و سپس بازگشت بازار به وضعیت عادی پس از 

رفع اختلال.
به  الزاماً  انرژی  در  اختلال  که  است  داده  نشان  اما   ۲۰۲۶ بحران 
یک مسیر خطی ختم نمی شود. اگر اختلال کوتاه مدت باشد، بازار 
معمولاً با افزایش قیمت، آزادسازی ذخایر و جابه جایی محموله ها 
آن را جذب می کند؛ اما اگر اختلال طولانی، تکرارشونده و پرهزینه 
شود، مکانیسم تعدیل بازار وارد مرحله ای متفاوت می شود: اختلال 
قیمت ها  کمبود،  می شود؛  منجر  کمبود  به  ابتدا  انرژی  عرضه  در 
و  مصرف کنندگان  رفتار  قیمت،  افزایش  می دهد؛  افزایش  را 
تولیدکنندگان را تغییر می دهد؛ این تغییر رفتار، سرمایه گذاری در 
گزینه های جایگزین را تشویق می کند؛ گزینه های جایگزین به تدریج 
و  را می گیرند  پرریسک  و  انرژی گران  به  وابسته  فناوری های  جای 
پایدار از بازار خارج  به صورت  از تقاضای پیشین  درنهایت، بخشی 

می شود.
 (Demand Destruction) تقاضا  تخریب  مفهوم  که  اینجاست 
اهمیت پیدا می کند. تخریب تقاضا صرفاً به معنای این نیست که 
مصرف کننده در واکنش به قیمت بالا، موقتاً کمتر سوخت مصرف 
کند؛ مسئله مهم تر زمانی رخ می دهد که قیمت و نااطمینانی، رفتار 
اقتصادی را تغییر دهند و این تغییر رفتار به سرمایه گذاری و تغییر 

فناوری منجر شود.
موجب  کوتاه مدت  در  می تواند  سوخت  بالای  قیمت  مثال،  برای 
کاهش سفر، کاهش مصرف یا افزایش بهره وری شود؛ اما اگر این 
به سمت تجهیزات  بنگاه ها ممکن است  ادامه پیدا کند،  وضعیت 
و  سوخت  جایگزینی  خوراک،  تغییر  برقی سازی،  کم مصرف تر، 
بازطراحی زنجیره تولید حرکت کنند. در این مرحله، کاهش تقاضا 
دیگر صرفاً واکنشی به قیمت نیست؛ بلکه بخشی از تقاضای گذشته 

به صورت ساختاری از بازار خارج شده است.
بحران  معمولاً  نفت گران  است.  حیاتی  نفت  بازار  برای  تمایز  این 
عرضه را با این فرض تحلیل می کنند که با بازگشت عرضه، مصرف 
نیز به وضعیت قبلی بازمی گردد؛ اما اگر شوک انرژی به اندازه کافی 
ابتدا  که  چیزی  می کند:  تغییر  بازار  زمانی  کشش  شود،  طولانی 
«کاهش مصرف» بود، می تواند به «تغییر الگوی مصرف» و درنهایت 

به «حذف بخشی از تقاضا» تبدیل شود.
الزاماً  انرژی  به همین دلیل، خطر اصلی بحران های طولانی مدت 
این نیست که قیمت نفت برای مدتی بالا بماند؛ خطر بزرگ تر این 
است که قیمت بالا به سیگنال سرمایه گذاری برای ساختن جهانی 

با وابستگی کمتر به نفت تبدیل شود.
از این منظر، بحران ۲۰۲۶ را باید فراتر از یک شوک عرضه دید. این 
بحران یک آزمایش برای سنجش این پرسش بود که بازار انرژی در 
برابر اختلال طولانی، صرفاً قیمت ها را افزایش می دهد یا خودِ تقاضا 

را بازطراحی می کند؟
تعیین کننده  بسیار  نفت  تولیدکنندگان  برای  پرسش  این  به  پاسخ 
قبلی  تعادل  به  بازار  اختلال،  رفع  با  اول،  حالت  در  زیرا  است؛ 
موتور  به  می تواند  عرضه  اختلال  دوم،  حالت  در  اما  بازمی گردد؛ 
کاهش تقاضا تبدیل شود؛ یعنی همان بحرانی که ابتدا قرار بود صرفاً 
به فرسایش  تداوم، می تواند  مختل کند، در صورت  را  نفت  عرضه 

سمت تقاضای نفت منجر شود.
بحران  یک  ماندگار  میراث  می تواند  تقاضا  تخریب  معنا،  این  در 
تغییر  بلکه  بحران،  به  واکنش  در  مصرف  کاهش  نه  باشد:  انرژی 
ساختاری تقاضا به واسطه خود بحران و این دقیقاً همان جایی است 
انرژی، از یک مسئله کوتاه مدت  بازار  که یک شوک ژئوپلیتیک در 
تبدیل  نفت  آینده  برای  بلندمدت  مسئله  یک  به  قیمت گذاری 

می شود.
در این وضعیت، مصرف کننده صرفاً برای خرید همان میزان بنزین 
خود  مصرف  به تدریج  بلکه  نمی پردازد؛  بیشتری  پول  گازوئیل  یا 
سفرهای  می خرد،  هیبریدی  یا  برقی  خودروی  می دهد.  تغییر  را 
غیرضروری را کاهش می دهد، تجهیزات کم مصرف تر نصب می کند 
یا سرمایه گذاری در فناوری های جایگزین را توجیه پذیر می بیند. در 
 LNG بخش صنعت و نیرو نیز همین منطق عمل می کند. کمبود
می تواند نیروگاه ها را به سمت منابع دیگر سوق دهد و افزایش هزینه 
بادی،  خورشیدی،  انرژی  در  سرمایه گذاری  فسیلی،  سوخت های 
هسته ای یا فناوری های بهره وری انرژی را جذاب تر کند؛ بنابراین، 
مسئله اصلی برای بازار نفت تنها کاهش عرضه نیست؛ تغییر کشش 

تقاضا در برابر قیمت و تغییر سبد سرمایه گذاری انرژی است.

مرز میان شوک قیمتی و تغییر ساختاری
بازار نفت سال ها بر این فرض بناشده بود که تقاضای انرژی، به ویژه 
قیمت ها  افزایش  است.  چسبنده  نسبتاً  بزرگ،  اقتصادهای  در 
می تواند مصرف را کاهش دهد، اما درنهایت رشد اقتصادی و نیاز به 

حمل ونقل، تولید و گرمایش، تقاضا را دوباره بالا می برد.
این رابطه اما زمانی تغییر می کند که شوک قیمتی طولانی شود. 
است  ممکن  باشد،  داشته  ادامه  هفته  چند  فقط  بالا  قیمت  اگر 
ادامه  ماه ها  اگر  اما  نکند؛  محسوسی  تغییر  مصرف کننده  رفتار 
یابد، تصمیم هایی که پیش تر اقتصادی نبودند، ناگهان توجیه پیدا 

می کنند.
تغییر  و   (Price Shock) قیمتی  شوک  میان  مرز  تفاوت،  این 
کوتاه مدت  قیمتی  شوک  است.   (Structural Shift) ساختاری 
معمولاً باعث حرکت در امتداد منحنی تقاضا می شود: قیمت بالا 
می رود، مصرف کاهش می یابد و با فروکش کردن بحران، بخشی از 
برای  افزایش قیمت و نااطمینانی  اما اگر  مصرف نیز بازمی گردد؛ 
مدت کافی ادامه پیدا کند، دیگر فقط میزان مصرف تغییر نمی کند؛ 

خودِ مبنای تصمیم گیری اقتصادی تغییر می کند.
تبدیل  سرمایه گذاری  سیگنال  یک  به  بالا  قیمت  مرحله،  این  در 
خودروی  کند،  رانندگی  کمتر  صرفاً  آنکه  به جای  خانوار  می شود. 
به  سوخت،  بالای  هزینه  تحمل  به جای  ساختمان  می خرد؛  برقی 
پمپ حرارتی مجهز می شود؛ بنگاه، تجهیزات کم مصرف تر خریداری 
می کند؛ و نیروگاه، ظرفیت تولید مبتنی بر منابع جایگزین را افزایش 
می دهد. هر یک از این تصمیم ها، بخشی از وابستگی آینده به نفت 

و گاز را کاهش می دهد.
نکته مهم این است که سرمایه گذاری برخلاف مصرف، به سادگی 
برگشت پذیر نیست. وقتی یک خودرو، ساختمان، کارخانه یا نیروگاه 
بر اساس فناوری جدید طراحی و تجهیز شد، کاهش بعدی قیمت 

همین  به  نمی کند.  معکوس  را  سرمایه گذاری  تصمیم  الزاماً  نفت 
دلیل، یک شوک قیمتی طولانی می تواند اثری بسیار فراتر از دوره 

زمانی خود بر بازار انرژی بر جای بگذارد.
درواقع، بحران می تواند ابتدا تقاضا را به دلیل گرانی کاهش دهد، 
برای سرمایه گذاری در  را به انگیزه ای  سپس همین کاهش تقاضا 
جایگزین ها تبدیل کند و درنهایت، بخشی از تقاضای ازدست رفته را 
ساختاری و دائمی کند. در این حالت، رابطه علت و معلولی معکوس 
نیست؛  قیمت  افزایش  موجب  انرژی  کمبود  فقط  دیگر  می شود: 
افزایش قیمت و نااطمینانی نیز به محرک کاهش بلندمدت تقاضای 

انرژی تبدیل می شوند.
باشد،  آن  هدف مستقیم  آنکه  منظر، جنگ می تواند بدون  این  از 
برای  جنگ  کند.  منتقل  پایین  سمت  به  را  نفت  تقاضای  منحنی 
انرژی  زیرساخت های  یا  انتقال  مسیرهای  عرضه،  بر  فشار  ایجاد 
به  اقتصادی  واکنش  شود،  طولانی  اختلال  اگر  اما  می شود،  آغاز 
آن می تواند در سمت تقاضا باقی بماند. این همان پارادوکس مهم 
شده،  آغاز  عرضه  سمت  از  که  اختلالی  است:  انرژی  بحران های 

ممکن است در بلندمدت به کاهش ساختاری تقاضا منجر شود.
که  نیست  این  فقط  مسئله  نفت،  تولیدکنندگان  برای  بنابراین، 
«قیمت نفت در دوران جنگ چقدر بالا می رود»؛ پرسش راهبردی تر 
این است که «چه مقدار از تقاضایی که جنگ امروز از بین می برد، 

فردا دیگر بازنخواهد گشت؟»
اگر پاسخ این پرسش قابل توجه باشد، بحران انرژی دیگر صرفاً یک 
شوک موقت به بازار نفت نیست؛ بلکه می تواند به شتاب دهنده ای 

برای تغییر ساختار تقاضای جهانی نفت تبدیل شود.

جانشینی اجباری در سبد انرژی
البته نباید از این ارقام نتیجه گرفت که جهان در سال ۲۰۲۶ به طور 

یکپارچه به سمت انرژی پاک حرکت کرده است.
کاهش  که  می دهد  نشان  واشنگتن پست  استناد  مورد  داده های 
نقاط  برخی  در  زغال سنگ  مصرف  افزایش  با  گاز،  و  نفت  مصرف 
همراه شده است. در برآورد مورد اشاره، انتشار ناشی از نفت حدود 
۵۴۱ میلیون تن و انتشار ناشی از گاز حدود ۱۹۴ میلیون تن کاهش 
یافته، درحالی که انتشار ناشی از زغال سنگ حدود ۲۶۳ میلیون تن 

افزایش داشته است.
بنابراین، آنچه در سال ۲۰۲۶ رخ داده را نمی توان لزوماً یک گذار 
گام  در  بلکه  دانست؛  کلاسیک   (Energy Transition) انرژی 
 Forced) انرژی»  سبد  در  اجباری  «جانشینی  نوعی  نخست، 
Energy Substitution) است. در اینجا مصرف کننده و تولیدکننده 
این  به  الزاماً  قیمت،  جهش  یا  کمبود  ریسک،  افزایش  به دلیل 
دلیل که فناوری جایگزین را ترجیح می دهند، از نفت و گاز فاصله 
نمی گیرند؛ بلکه در واکنش به دشوارتر و پرهزینه تر شدن دسترسی 

به انرژی متعارف، ناچار به انتخاب گزینه های دیگر می شوند.
کاهش های  همه  زیرا  است؛  مهم  بسیار  نفت  بازار  برای  تمایز  این 
مصرف نفت ارزش یکسانی برای آینده بازار ندارند. اگر نفت صرفاً 
با گاز یا زغال سنگ جایگزین شود، ممکن است با عادی شدن بازار، 
تقاضای نفت دوباره بازگردد؛ اما اگر بحران مصرف کننده را به سمت 
یا  حرارتی  پمپ  صنعتی،  برق رسانی  هیبریدی،  برقی،  خودروی 
زیرساخت های تجدیدپذیر سوق دهد، داستان کاملاً متفاوت است. 
در این حالت، بحران نه تنها مصرف امروز نفت را کاهش داده، بلکه 
بخشی از ظرفیت مصرف نفت در سال های آینده را نیز از بین برده 

است.
از همین رو، برای تولیدکنندگان نفت، مهم ترین پرسش این نیست 
است؛  خارج شده  بازار  از  بحران  جریان  در  تقاضا  میزان  چه  که 
بلکه این است که چه میزان از این تقاضا پس از پایان بحران دیگر 
از  یا گرانی موقت  رکود  به دلیل  که  بشکه ای  بازنخواهد گشت. هر 
قیمت  کاهش  صورت  در  است  ممکن  شود،  حذف  مصرف  سبد 
دوباره به بازار بازگردد؛ اما هر بشکه ای که درنتیجه تغییر فناوری، 
نوسازی ناوگان حمل ونقل یا ایجاد زیرساخت جایگزین برای سال ها 
از معادله مصرف حذف شود، می تواند به یک کاهش ساختاری در 

 کمک ناخواسته ترامپ به گذار انر�ی:

نفت زداĝġ ناخواسته با تخ�یب تقاضا فرشید فرحناکیان
 دکترای حقوق نفت و گاز



سه شنبه  ٢٨ مهرماه  ١٤٠٥    سا ل  اول    شماره  ٦٩ یادداشت  حقوقی

بازار تبدیل شود.
تقاضا» همان جایی  و «تغییر  درواقع، مرز میان «کاهش مصرف» 
بازار نفت تعیین می شود. اگر بحران صرفاً مصرف  که آینده  است 
اما اگر  تقاضا می تواند احیا شود؛  پایان شوک،  با  را سرکوب کند، 
بحران سرمایه گذاری و فناوری را تغییر دهد، اثر آن از دوره جنگ 
فراتر خواهد رفت. در این سناریو، جنگ ابتدا عرضه نفت را مختل 
می کند، سپس قیمت و نااطمینانی را افزایش می دهد و درنهایت، 
از طریق تغییر رفتار و سرمایه گذاری، بخشی از تقاضای آینده نفت 

را نیز از میان می برد.
بنابراین، برای سنجش پیامد واقعی بحران ۲۰۲۶ باید از شمارش 
صرف بشکه های ازدست رفته امروز فراتر رفت و به بشکه های بالقوه 
ازدست رفته فردا توجه کرد. این همان نقطه ای است که یک شوک 
ژئوپلیتیک می تواند از یک بحران کوتاه مدت در بازار نفت به عاملی 

برای تغییر ساختاری سمت تقاضای این بازار تبدیل شود.
حلقه اتصال میان شوک ژئوپلیتیک و تغییر ساختاری بازار نفت

مهم ترین پرسش بازار اکنون این نیست که مصرف نفت در ۲۰۲۶ 
چقدر کاهش یافته است؛ بلکه این است که چه مقدار از این کاهش 

در سال های بعد باقی خواهد ماند.
در صنعت انرژی، درباره این موضوع اختلاف نظر وجود دارد. برخی 
پیش بینی ها همچنان بازگشت تقاضا به سطوح پیش از جنگ در 
سال ۲۰۲۷ را محتمل می دانند. هم زمان اما تحلیل هایی وجود دارد 
احتمال دائمی شدن  اختلال طولانی تر شود،  معتقدند هرچه  که 
مشاوره ای  شرکت  یک  می یابد.  افزایش  تقاضا  تخریب  از  بخشی 
چندملیتی که تقاضای جهانی انرژی را مدل سازی می کند؛ به نام 
DNV، نیز بر این نکته تأکید کرده که رشد فروش خودروهای برقی 
جنگ،  پایان  از  پس  حتی  می تواند  گازوئیل  بالای  قیمت  تداوم  و 

صنعت حمل ونقل را تحت تأثیر قرار دهد.
سطح  صرفاً  نفت،  تقاضای  آینده  در  تعیین کننده  متغیر  بنابراین، 
قیمت نیست؛ بلکه مدت زمانی است که بازار با قیمت بالا، کمبود 
کوتاه مدت  قیمتی  جهش  یک  می ماند.  مواجه  نااطمینانی  و 
می تواند مصرف را موقتاً کاهش دهد، اما الزاماً رفتار مصرف کننده 
است،  خطرناک تر  آنچه  نمی دهد.  تغییر  را  سرمایه گذار  تصمیم  یا 
تبدیل شدن شوک کوتاه مدت به یک وضعیت پایدار است؛ وضعیتی 
که در آن بنگاه ها و خانوارها دیگر صرفاً هزینه بیشتری برای انرژی 

نمی پردازند، بلکه شروع به تغییر انتخاب های خود می کنند.
در این نقطه، زمان به یک نیروی اقتصادی تبدیل می شود. هرماه 
مصرف،  الگوی  تغییر  برای  بیشتر  فرصت  ماه  یک  بحران،  تداوم 
ایجاد  انرژی  سرمایه گذاری های  در  بازنگری  و  فناوری  جایگزینی 
می کند. خودروی برقی، تجهیزات کم مصرف، پمپ حرارتی، نیروگاه 
خورشیدی یا هر زیرساخت جایگزین دیگری که در واکنش به بحران 
ایجاد می شود، می تواند برای سال ها مصرف نفت و گاز را پایین تر از 
سطح پیش از بحران نگه دارد. به همین دلیل، پایان جنگ لزوماً به 

معنای پایان آثار اقتصادی آن بر تقاضای انرژی نیست.
هزینه  و  نااطمینانی  شود،  طولانی تر  انرژی  بحران  هرچه 
مصرف کنندگان  امر  همین  و  می یابد  افزایش  انرژی  تأمین 
رفتار وادار می کند. تداوم این وضعیت،  و بنگاه ها را به تغییر 
انگیزه سرمایه گذاری در فناوری ها و منابع جایگزین را افزایش 
گاز کاهش می یابد.  و  نفت  به  وابستگی  درنتیجه،  و  می دهد 
به این ترتیب، هرچه شوک ژئوپلیتیک طولانی تر شود، احتمال 
از یک واکنش موقت به یک تغییر  آنکه کاهش تقاضای نفت 
 (Permanent Demand Adjustment) ماندگار  و  ساختاری 

تبدیل شود، بیشتر خواهد شد.
از این منظر، مدت بحران نه یک متغیر فرعی، بلکه حلقه اتصال 
میان شوک ژئوپلیتیک و تغییر ساختاری بازار نفت است. هرچه 
به  موقتی  واکنش های  آنکه  احتمال  شود،  طولانی تر  بحران 
تصمیم های سرمایه ای و تغییرات فناورانه تبدیل شوند بیشتر 
می شود؛ و هرچه این سرمایه گذاری ها عمیق تر شوند، بازگشت 

تقاضا به سطح پیش از بحران دشوارتر خواهد شد.
بشکه های  شمارش  بر  علاوه  باید  نفت  بازار  دلیل،  همین  به 
دیگر  است  ممکن  که  را  «بشکه هایی  بازار،  از  خارج شده 
هرگز بازنگردند» نیز محاسبه کند. این شاید مهم ترین تفاوت 
میان یک اختلال معمولی در عرضه و یک بحران ژئوپلیتیک 
طولانی مدت باشد. گزارش واشنگتن پست نیز بر همین منطق 
احتمال  شود،  طولانی تر  انرژی  اختلال  هرچه  دارد:  تأکید 

دائمی شدن بخشی از کاهش تقاضا افزایش می یابد.

منجر شدن جنگ به تعدیل ساختاری و ماندگار
بازار انرژی اروپا پس از حمله روسیه به اوکراین نمونه ای قابل توجه 
سال  در  روسیه  گاز  عرضه  کاهش  می دهد.  ارائه  پدیده  این  از 
واکنش  اما  انرژی مواجه کرد؛  با یک بحران جدی  را  اروپا   ،۲۰۲۲
به بحران فقط افزایش قیمت یا کاهش مصرف نبود. سرمایه گذاری 
تغییرات  از  بخشی  و  گرفت  شتاب  نیز  تجدیدپذیر  انرژی های  در 

ایجادشده در ساختار انرژی اروپا ماندگار شد.
همین تجربه برای بازار نفت ۲۰۲۶ اهمیت دارد. اگر مصرف کنندگان 
و بنگاه ها در واکنش به بحران ایران، سرمایه گذاری های بلندمدت 
کامل  بازگشت  معنای  به  لزوماً  جنگ  پایان  دهند،  انجام  جدیدی 

تقاضای نفت نخواهد بود.
عرضه  در  موقت  اختلال  یا  یک  صرفاً  دیگر  جنگ  حالت،  این  در 
به  می تواند  بلکه  نیست؛   (Temporary Supply Disruption)
 Permanent Demand) تقاضا  ماندگار  و  ساختاری  تعدیل  یک 
در  است.  مهم  بسیار  دو  این  تفاوت  شود.  منجر   (Adjustment
اختلال موقت، با بازگشت عرضه و کاهش قیمت ها، بازار می تواند 
به اندازه ای  اما زمانی که بحران  بازگردد؛  به الگوی مصرف پیشین 
طولانی شود که رفتار مصرف کنندگان، تصمیم های سرمایه گذاری 
و انتخاب فناوری را تغییر دهد، بخشی از تقاضای ازدست رفته دیگر 

به سادگی بازنمی گردد.
اما اگر طولانی  درواقع، جنگ ابتدا عرضه نفت را مختل می کند، 
شود، می تواند خودِ تقاضای آینده نفت را نیز تغییر دهد. راننده ای 
که به دلیل قیمت بالای سوخت به خودروی برقی یا هیبریدی روی 
می آورد، بنگاهی که برای کاهش آسیب پذیری خود در برابر قیمت 
انرژی به سمت بهره وری و برق رسانی حرکت می کند، یا نیروگاهی 
ایجاد  تجدیدپذیر  ظرفیت  گاز،  تأمین  در  نااطمینانی  به دلیل  که 
می کند، صرفاً مصرف امروز خود را کاهش نداده است؛ بلکه بخشی 

از تقاضای فردای نفت و گاز را نیز از میان برده است.
تبدیل  تعیین کننده  اقتصادی  متغیر  یک  به  زمان  منظر،  این  از 
افزایش  را  انرژی  هزینه  نه فقط  بحران،  تداوم  هرماه  می شود. 
می دهد، بلکه فرصت بیشتری برای تغییر رفتار، جایگزینی فناوری 
همین  به  می کند.  فراهم  جدید  سرمایه گذاری های  شکل گیری  و 
دلیل، هرچه اختلال طولانی تر شود، احتمال اینکه کاهش تقاضا از 
یک واکنش موقت به یک تغییر ساختاری تبدیل شود، بیشتر خواهد 
شد. گزارش واشنگتن پست با استناد به تحلیل های صنعت انرژی 
بر همین نکته تأکید دارد که هرچه اختلال انرژی طولانی تر شود، 

احتمال دائمی شدن بخشی از تخریب تقاضا افزایش می یابد.
بنابراین، پرسش اصلی بازار نفت دیگر فقط این نیست که چه زمانی 
عرضه به بازار بازمی گردد؟ پرسش مهم تر این است که وقتی عرضه 
بازگردد، چه مقدار از تقاضای قبلی هنوز وجود خواهد داشت؟ این 
شوک  از  می تواند  ژئوپلیتیک  بحران  یک  که  است  نقطه ای  همان 
کوتاه مدت بازار عبور کند و به عاملی برای تغییر ساختار بلندمدت 

تقاضای نفت تبدیل شود.

امنیت انرژی و گذار انرژی دوروی یک سکه
ایجاد می کند.  انرژی  اقتصاد  در  پارادوکس مهم  این وضعیت یک 
سیاست اقلیمی معمولاً تلاش می کند با مالیات کربن، یارانه فناوری 
مصرف  انتشار،  محدودیت  و  مصرف سوخت  استانداردهای  پاک، 

سوخت های فسیلی را کاهش دهد.
بحران ۲۰۲۶ اما نشان داده است که فشار برای کاهش وابستگی 
عبور  اقلیمی  سیاست های  مسیر  از  لزوماً  فسیلی  سوخت های  به 
نمی کند. گاهی خودِ ریسک ژئوپلیتیک می تواند همان نیرویی باشد 
که اقتصاد را به سمت تغییر سبد انرژی سوق می دهد. وقتی جنگ، 
ناامنی مسیرهای انتقال و اختلال در عرضه، هزینه واقعی نفت و 
گاز را افزایش می دهد، بخشی از مصرف کنندگان و بنگاه ها به این 
نتیجه می رسند که وابستگی به یک منبع پرریسک دیگر صرفاً یک 
مسئله زیست محیطی نیست؛ بلکه یک ریسک اقتصادی و امنیتی 

است.
در چنین شرایطی، زنجیره اثرگذاری از این مسیر شکل می گیرد: 
نااطمینانی  و  هزینه  افزایش  به  منجر  ژئوپلیتیک  ریسک  افزایش 
انرژی؛ کاهش جذابیت اقتصادی وابستگی به نفت و گاز و افزایش 

سرمایه گذاری در منابع و فناوری های جایگزین می گردد.
تناقض ظاهری را آشکار می کند:  انرژی یک  بحران  این منظر،  از 
مسیر  دو  الزاماً  رایج،  تصور  برخلاف  انرژی،  گذار  و  انرژی  امنیت 
هرچه  باشند.  سکه  یک  دوروی  می توانند  بلکه  نیستند؛  جداگانه 
شود،  آسیب پذیرتر  و  پرهزینه تر  ناامن تر،  انرژی  منبع  یک  تأمین 
انگیزه اقتصادی برای تنوع بخشی به منابع، توسعه زیرساخت های 

جایگزین و کاهش وابستگی به آن افزایش می یابد.
به سبد انرژی  تنوع بخشی  امروز،  پرریسک  به بیان دیگر، در دنیای 
است.  امنیتی  راهبرد  یک  نیست؛  اقلیمی  انتخاب  یک  فقط 
کشوری که برای تأمین انرژی خود به یک منبع، یک مسیر انتقال 
برابر شوک عرضه  در  نه تنها  باشد،  وابسته  یا یک گذرگاه راهبردی 
بیشتری  انگیزه  ژئوپلیتیک،  بحران  هر  با  بلکه  است،  آسیب پذیر 
برای تغییر فناوری و ساختن گزینه های جایگزین پیدا می کند. به 
همین دلیل، هر شوک بزرگ انرژی می تواند هم زمان دو اتفاق را رقم 
بزند: هزینه وابستگی به سوخت فسیلی را بالا ببرد و بازده اقتصادی 

سرمایه گذاری در جایگزین های آن را افزایش دهد.

نفت زدایی ناخواسته
هشدار  یک  تحول  این  نفت،  تولیدکننده  کشورهای  منظر  از 
نفت،  بازار  اصلی  نگرانی های  از  یکی  دهه ها،  برای  جدی است. 
جایگزینی تقاضا از طریق فناوری های جدید بود؛ اما اکنون یک 
متغیر دیگر نیز به این معادله اضافه شده است: ریسک ژئوپلیتیک 

خود می تواند به محرک جانشینی تبدیل شود.
تولیدکننده ای که صادراتش از طریق یک مسیر پرریسک انجام 
می شود، فقط با خطر کاهش عرضه مواجه نیست؛ ممکن است 

در بلندمدت با تغییر رفتار مصرف کنندگان نیز مواجه شود.
صرفاً  دیگر  انرژی  انتقال  مسیرهای  امنیت  دلیل،  همین  به 
گذرگاه ها،  امنیت  نیست.  به سمت عرضه  مربوط  مسئله ای 
قابلیت  و  زیرساخت  ذخیره سازی،  بیمه،  حمل،  هزینه 
اطمینان عرضه، همگی می توانند بر سمت تقاضای بازار اثر 

بگذارند.

اتصال ژئوپلیتیک به تخریب تقاضا
جنگ ایران در ۲۰۲۶ یک پیام مهم برای بازار جهانی نفت 
نمی کند؛  خارج  بازار  از  را  عرضه  فقط  انرژی  بحران  دارد: 
همیشه  برای  نیز  را  آینده  تقاضای  از  بخشی  است  ممکن 

تغییر دهد.
کاهش ۵/ ۲ درصدی تقاضای نفت، در نگاه اول شاید صرفاً 
در  تغییر  عدد،  این  پشت  اگر  اما  باشد؛  سالانه  عدد  یک 
تصمیم های  و  فناوری ها  نیروگاه ها،  ساختمان ها،  خودروها، 
سرمایه گذاری قرارگرفته باشد، اهمیت آن بسیار بیشتر از یک 

نوسان کوتاه مدت بازار خواهد بود.
از این منظر، سؤال آینده بازار نفت دیگر فقط این نیست که «چه 
مقدار نفت در دسترس است؟» سؤال مهم تر این است: با هرماه 

تداوم بحران، چه مقدار از تقاضای نفت دیگر بازنخواهد گشت؟
این همان جایی است که ژئوپلیتیک به تخریب تقاضا متصل 
همین  نیز   ۲۰۲۶ در  نفت  بزرگ  پارادوکس  شاید  و  می شود؛ 

 ادامه از صفحه قبل
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قضايى  مجتمع هاى  پله هاى  بن بست  يك  بازخوانى  در 
داستانهاى  شاهد  روز  هر  شهرستان ها  و  تهران  خانواده 
عجيبى است؛ دختر و پسرى كه چند ماهى بيشتر از ثبت 
زير  هرگز  نمى گذرد،  همسرشان  شناسنامه  در  خود  نام 
يك سقف نرفته اند، چمدان جهازشان هنوز باز نشده، اما 
هم  به  خشم  با  و  ايستاده اند  دادگاه  سرد  راهروهاى  در 
از يك فرمول ساده و تكرارى شروع  نگاه مى كنند. قصه 
مى شود:عروس ابراز عشق ميكند ، خانواده محبت،ناگهان 
به  تمام وكمال  را  مهريه  مى زند،  باز  سر  تمكين  از  دختر 
اجرا مى گذارد، و پشت ديوارى به نام «حق حبس» سنگر 
مى گيرد. اين روزها بسيار مى شنويم كه اين ماجراها ديگر 
بوى دلخورى خانوادگى نمى دهد؛ بلكه شباهت غريبى به 
خطرناك  پروژه ى  يك  و  پيش طراحى شده  از  مانور  يك 
مالى، پيدا كرده است. بازى شطرنج در زمين مواد قانونى 
قانون  زد.  ورق  را  قانون  الفباى  بايد  درد،  اين  فهم  براى 
مدنى ما در ماده ١٠٨٥ مى گويد: «زن مى تواند تا مهر به 
او تسليم نشده از ايفاء وظايفى كه در مقابل شوهر دارد 
اضافه مى كند  ادامه ماده  در  بلافاصله  و  امتناع كند…» 
كه اين امتناع مسقط حق نفقه نيست. در فلسفه اوليه اين 
حق هيچ شكى نيست؛ فقها اين نهاد را به اين دليل پايه 
گذارى كرده اند تا دختر جوان در آغاز راه، بى پناه نماند و 
دست خالى وارد زندگى نشود. اما امروز در دنياى واقعى 

چه اتفاقى مى افتد؟ 
سكه طلا   ٣٠٠ تا   ١٠٠ گاهى  نجومى  ارقام  به  مهريه ها 
آهى  كه  مرد جوان  مى شود.  بسته  بيشتر  حتى  گاهى  و 
اعسار  دادخواست  و  مى رود  دادگاه  به  ندارد،  بساط  در 
محكوميت هاى  اجراى  نحوه  قانون  دادگاه طبق  مى دهد. 
صادر  تقسيط  به  و حكم  كرده  احراز  را  او  ناتوانى  مالى، 
منطق سليم،  دو سكه. طبق  يا  يك  مثلاً سالى  مى كند؛ 
وقتى دادگاه تشخيص مى دهد توان مالى مرد در همين 
بايد شكسته  و اقساط شروع مى شود، بن بست  حد است 
با  كشور  عالى  ديوان  نقطه،  همين  در  درست  اما  شود. 
رأى وحدت رويه شماره ٧١٨ (مورخ ١٣٨٩/٠٢/١٣) تير 
خلاص را شليك مى كند و مى گويد: تقسيط مهريه حق 

حبس را از بين نمى برد!

ساله  چند  و  بيست  مرد  يك  يعنى  فاجعه؛  يعنى  اين   
بايد بيشتر از صد سال تمام، هرچند ماه يك سكه تاوان 
بدهد، هم زمان نفقه ى زنى را بپردازد كه حتى يك فنجان 
ماده ٣ همان  تهديد  با  نتواند،  اگر  و  نخورده،  او  با  چاى 
قانون به گوشه زندان برود. زندگى مرد در تعليق مطلق، 
بلاتكليف و فريز مى شود؛ نه راه پيش دارد و نه پاى پس. 
اوضاع زمانى رقت انگيزتر مى شود كه بازى هاى شكلى آغاز 
مى شود. زوجه با يك كليك در سامانه املاك و اسكان، 
نشانى سكونت خود را به دورافتاده ترين شهر مرزى تغيير 
مى دهد تا طبق ماده ١٣ قانون حمايت خانواده (صلاحيت 
دادگاه محل اقامت زوجه)، مرد را مجبور به سفرهاى هزار 
وكيل  اعسار،  پرونده  در  يا  كند.  بيابان ها  در  كيلومترى 
از عقد را به عنوان «فرار  زوجه معاملات چند سال قبل 
از دين» (برخلاف نص صريح ماده ٢١ قانون نحوه اجراى 
محكوميت هاى مالى كه منوط به وجود دين سابق است) 
را  مرد  روانى  و  مالى  رمق  آخرين  تا  مى كند  رو  و  زير 
به عدالت شباهت دارد؟ اصل چهلم  اين كجايش  بگيرد. 
اينجاست  دادگاه  دست  در  خاموش  ابزار  اساسى؛  قانون 
كه حقوق دانان بايد صدا بلند كنند. آيا قانون گذار دست 
قضات را بسته است؟ ابداً. متن قانون مدنى را نبايد جدا 
اساسى،  قانون  چهلم  اصل  خواند.  اساسى  قانون  روح  از 
اعمال  نمى تواند  «هيچ كس  است:  قاطع  و  برنده  صريح، 
منافع  به  تجاوز  يا  غير  به  اضرار  وسيله  را  خويش  حق 
عمومى قرار دهد.» اين اصل سترگ، ترجمان مدرن همان 
قاعده فقهى بنيادين پيامبر(ص) است: «لا ضَرَرَ وَ لا ضِرارَ 
سراسر  در  حقوقدانان  و  حقوقى  دكترين  فىِ الإسلام». 
كشور اين را «سوءاستفاده از حق» مى نامد. وقتى دخترى 
هنوز بار زندگى را نبسته، مهريه را ابزار استيصال، انتقام يا 
اخاذى مالى قرار مى دهد و مرد را در بندِ نفقه ى نامتناهى 
و اقساط صد ساله اسير مى كند، اين ديگر «اعمال حق» 
سلب  و  چهلم  اصل  نص  به  آشكار  تجاوز  بلكه  نيست؛ 
پايان  شجاع،  دادگاهِ  است.  انسان  يك  از  زيستن  آزادى 

گروگان گيرى است راهكار چيست؟
 خيلى ها فوراً حواله به مجلس مى دهند و مى گويند قانون 
لوايح  اما  است؛  لازم  قانون  اصلاح  بله،  شود.  عوض  بايد 

سال ها در راهروهاى بهارستان خاك مى خورند و زندگى 
جوانان همين امروز در حال فروپاشى است. راهكار واقعى 
در  است؛  نهفته  دادگاه خانواده  اتاق هاى  در  الان،  همين 
دستگاه  دادگسترى.  فرهيخته  و  محترم  قضات  دست 
قضايى ما پر است از نخبگان بى ادعا؛ قضاتى دانشگاه ديده، 
دانشمند و مسلط به مبانى عميق فقهى كه خود صاحب 
قاضى  مى فهمند.  را  ملموس  دردهاى  اين  و  خانواده اند 
دادگسترى يك ماشين امضا يا رايانه اى نيست كه فقط با 
الصاق چند ماده به هم حكم انشا كند؛ شأن قاضى، شأن 
اجتهاد، تعادل و تشخيص است. امروز دادگاه هاى ما بيش 

از هر زمان ديگر نيازمند «شجاعت قضايى» هستند. 
قاضى آگاه و شجاع مى تواند: 

قاضى  دهد:  تشخيص  فنى  ظاهر  بر  را  واقعى  نيت   .١
مى تواند با ارزيابى پرونده اعلام كند كه اصرار بر مطالبه 
مهريه همراه با قفل كردن زندگى و مطالبه نفقه، مصداق 
بارز سوءاستفاده از حق و مغاير با اصل چهلم قانون اساسى 

است.
 ٢. قائل به اسقاط ضمنى حق حبس شود: وقتى جوانى 
با پذيرش عرفى جامعه ازدواج مى كند كه پرداخت نقدى 
اين توافق  ١٠٠ سكه در توان هيچ حقوق بگيرى نيست، 
ضمنى و شرط بنايى وجود دارد كه تمكين معلق بر وصول 
آنى كل مهريه نيست؛ تحميل يك دين حالّ غيرممكن، 

نبايد مستمسك حبس زن و استيصال مرد شود.
 ٣. تكليف نفقه را در مواجهه با تقسيط روشن كند: رويه 
حكم  صدور  محض  به  كه  باشد  اين  مى تواند  جسورانه 
يا تعليق  تقسيط و پرداخت پيش قسط، حق حبس زائل 
قضات  نگردد.  رها  بى انتها  سياه چاله اى  در  مرد  تا  شود 
دانشمند ما اين توانايى، اين تسلط فقهى و اين اختيارات 
قانونى را دارند. تنها عنصرى كه گاهى در پيچ وخم آمار 
شعب و تراكم پرونده ها كم رنگ مى شود، فرصت و شجاعت 
براى صدور آراى سنت شكن و عدالت محور است. عدالت 
قاضى اى  تصميم  در  عدالت  نمى آيد؛  بيرون  كتاب ها  از 
جسورانه  رأى  يك  پاى  است  حاضر  كه  مى شود  جارى 
بايستد تا نگذارد مقدسات دين و نهاد خانواده، دستمايه 

سوداگرى هاى تلخ روزگار شود.

وقتی «حق حبس» سنگر باج خواهی می شود؛ آزمون شجاعت قضات 
مهدى قديرى بيداخويدى - كارشناس ارشد حقوق كيفرى و جرم شناسى پژوهشگر جرم شناسى 

شناخت و تخصص مديران عامل در انعقاد صحيح قراردادهاى 
و  مؤثر  بسيار  پتروشيمى،  صنعت  در  ويژه  به  بين المللى، 
تعيين كننده است. اين تأثير صرفاً به دانش حقوقى محدود 
نمى شود، بلكه تركيبى از تجربه بين المللى، درك چندفرهنگى 
و توانايى مذاكره است كه مستقيماً بر كيفيت قرارداد و منافع 
بين المللى  تجربه  پژوهشى:  شواهد  مى گذارد.  اثر  شركت 
مديرعامل چه تأثيرى دارد؟ مطالعات دانشگاهى نشان مى دهد 
كه مديران عامل با پيشينه بين المللى در معاملات فرامرزى 
عملكرد بهترى دارند: بهبود شرايط قرارداد: پژوهش ها روى 
كه  شركت هايى  مى دهد  نشان  تمليك  و  ادغام  معاملات 
بين المللى دارد، در مقايسه با ديگران،  مديرعاملشان تجربه 
و  مى كنند  پرداخت  كمترى   (Premium) حق الامتياز 

شرايط بهترى در مذاكره به دست مى آورند. اين امر ناشى از 
درك عميق تر آن ها از بازارهاى جهانى و آداب كسب وكار است 
. بازدهى بالاتر: در رويدادهاى فرامرزى، اين شركت ها بازده 
سهام بالاترى را تجربه كرده اند (تا ٦.٥٪ در بازه سه روزه حول 
اعلام معامله) . هشدار مهم (سوگيرى آشنايى): نكته كليدى 
اين است كه صرفِ داشتن تجربه در يك كشور خاص، لزوماً 
به معنى عملكرد بهتر در معامله با آن كشور نيست. گاهى 
مديران به دليل ”سوگيرى آشنايى“ يا اعتماد بيش از حد به 
دانش خود از آن كشور، ريسك هاى پنهان را ناديده مى گيرند. 
صرفاً  (نه  چندبعدى  و  گسترده  بين المللى  تجربه  بنابراين، 
محدود به يك كشور) ارزشمندتر است . چرا اين موضوع در 
پتروشيمى ايران حياتى است؟ صنعت پتروشيمى به شدت 
سرمايه  جذب  فناورى،  انتقال  جهانى،  بازارهاى  به  وابسته 
خارجى و انعقاد قراردادهاى بلندمدت با شركاى بين المللى 
است. در چنين بسترى، مديرعامل بايد نقش يك «ديپلمات 
شركتى» را ايفا كند: مذاكرات فنى و قراردادى: توانايى مذاكره 
براى انتقال تكنولوژى و تعريف ساختارهاى پيچيده مالى از 

وظايف كليدى مديرعامل است . مديريت ريسك ژئوپليتيك: 
درك شرايط بين المللى و توانايى انطباق قرارداد با تحريم ها 
يا تغييرات مقرراتى، از بروز خسارت جلوگيرى مى كند. نمونه 
واقعى: در بازار ايران، مديرانى كه سابقه تخصصى در «حقوق 
بين الملل» و «قراردادهاى بين المللى» دارند (مانند مديرانى كه 
سابقه مسئوليت قراردادهاى بين المللى در پتروشيمى جم را 
داشته اند)، به دليل تسلط بر پيچيدگى هاى حقوقى و ساختارى، 
ارزش بالايى براى هيئت مديره ها ايجاد مى كنند . جمع بندى 
شناخت مديرعامل عامل كاهنده ريسك و ارزش آفرين است. 
مديرعاملى كه صرفاً يك مدير اجرايى يا فنى باشد و تسلط كافى 
بر پيچيدگى هاى حقوقى و مذاكره اى قراردادهاى بين المللى 
نداشته باشد، مى تواند شركت را در معرض تعهدات نامطلوب، 
جريمه هاى سنگين يا از دست دادن فرصت هاى سرمايه گذارى 
قرار دهد. در مقابل، مديرعاملى با پيشينه حقوقى-بين المللى 
قوى، قادر است ضمن حفظ منافع شركت، شرايط قرارداد را 
به گونه اى مهندسى كند كه ريسك هاى سياسى و تجارى به 

حداقل برسد.
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